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سبزخوانى

داستان تکراری کاشت درختان مهاجم
معصومه عامری: صدای ممتد و گوشخراش اره برقی شهرداری های مناطق مختلف 
شــهر اهواز، صدای افتادن شــاخه های کوچک و بزرگ هرس شده «کنوکارپوس»، 
صدای اعتراض عابران پیاده، رانندگان ماشــین ها و مردمی که از بی موقع سد معبر 
کردن خیابان های شــهر به ســتوه آمده اند، در کنار صدای قیچــی هرس باغبانی 
کارگرهای فضای ســبز -که باقی مانده شــاخه های درخت را سروسامان می دادند 
- شــنیده می شــود. این صداهای ناهنجار صداهایی تکراری و روزمره برای مردم 
خوزســتان است. این ســناریو در هر فصل به شکلی در مناطق مختلف استان های 
گرمســیر جنوبی ایران اجرا می شــود؛ هر بــار با کمی تغییر متناســب با منطقه و 

مدیریت شهری شهرداری ها!
    

از دهه ۸۰، حضور ســبز و یکپارچه درختان «کنوکارپوس» را به صورت گسترده 
در شــهرهای جنوبی شــاهد بودیم. «کنوکارپوس» گویی درختی بومی از سواحل 
فلوریدا در آمریکا است که با آب و هوای شرجی، خاک شور و کم آبی سازگار است 
و در شــرجی ترین روزهای سال بیشترین رشد را دارد و ارتفاع آن به حدود۲۰ متر و 
قطر تنه آن به ۱۴ ســانتی متر می رسد، مقاومت خوبی به خاک های شور نشان داده 
اســت و سایه نسبتا گسترده ای دارد و احتمالا به دلیل این اشتراکات و نادیده گرفتن 
مشــکلات عدیده درخت، مدیران شهری اســتان های خوزستان و بوشهر، هرمزگان 
گوی سبقت را برای کاشت آن ربوده اند. فلسفه اصلی کاشت کنوکارپوس، بی شک 
راهکاری برای تثبیت شــن های روان یا ایجاد فضایی ســبز در مناطق بیرون شهری 
بوده که البته می توانست زیبایی دوچندان برای مناطق عریان و بدون درخت ایجاد 
کند؛ اما این اتفاق به شــکل دیگری رقم خــورد. از دیگر ویژگی های «کنوکارپوس» 
می توان ارزان بودن، ســازگاری با هرگونه آب و هوا و خاک و بی نیازی به به کارگیری 
شــیوه های نگهداری ویژه را نیز اضافه کرد. از این رو شــاهد حجم گســترده حضور 
این درخت از ســال ۸۲ به شــهرهای جنوبی کشور بودیم. درختی که بدون در نظر 
گرفتن عواقب زیســت محیطی و استفاده از نظر کارشناسان مورد استقبال مسئولان 

شهرداری ها قرار گرفت.
پرنده های فراری

جــای تعجب اســت که گذشــتگان بدون آگاهــی از علم روز و دسترســی به 
متخصصان محیط زیســت، گونه متناســب بــا اقلیم را انتخــاب می کردند؛ اما در 
زمان حاضر برخی شــهرداری ها با این  همه متخصص و ســایت های اطلاع رسانی 
ایــن درخت را در ســطح شــهرها کاشــتند و بــه عواقب زیســت محیطی آن هم 
بی تفاوت رفتار کردند. به نظر می رســد برای برخی مســئولان جواب این سؤال ها 
مهم نبود؛ ســؤال هایی ماننــد اینکه چرا پرندگان از لانه ســازی روی این درخت ها 
پرهیز می کنند؟چرا هیچ گنجشــکی حتی برای مدتی کوتاه روی شاخه های درخت 
کنوکارپوس نمی نشــیند؟ چرا از شاخه های این درخت، آواز هیچ پرنده ای به گوش 
نمی رســد؟ کاشــت درختان اصیل بومی و مثمر، مثل کنار، سپســون، نخل، انجیر 
معابد، توت و زیتون و... که سازگار با محیط و پتانسیل بالایی در سرسبزی منطقه و 
حتی باعث تقویت خاک می شدند، چه مشکلی داشت که گیاهی غیربومی و بی ثمر 
را که موجب صدمه به تأسیسات آبی، آب های زیرزمینی، سست کردن خاک و سایر 

آسیب ها می شود، جایگزین آنها کرده اند؟
حمله درخت به شهر

«کنوکارپوس» گیاهی است که رشدی عمودی دارد و ریشه آن اگر از روزنه ای به 
لوله های آب و فاضلاب راه یابد، با رشــد ســریع و بی وقفه ای که دارد، همه فضا را 
هر قدر هم قطور باشــد، پر می کند و در مدت زمانی کوتاه، آب قطع و دفع فاضلاب 
متوقف می شــود. لوله های شبکه توزیع آب تنها ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر از سطح زمین 
فاصله دارند و ریشــه های «کنوکارپوس» از منافذی مانند اتصالات لوله ها حرکت 
می کنند، وارد لوله می شــوند، همه آن را می پوشــانند و سبب افت فشار می شوند. 
نارضایتی  های مردم از انســداد مســیر فاضلاب هــا و آب گرفتگی های خیابان ها در 
زمان بارندگی های فصلی، خســارت به تأسیسات شهری، خرابی پیاده روها و معابر 
به دلیل رشــد بی رویه ریشه ها، تخریب زیرســاخت های شهری، هزینه بالای هرس 
و نگهداری، ایجاد مشــکل در شــبکه برق و خطوط انتقال نیرو، آلرژی زایی و بروز 
مشکلات تنفسی در فصل گرده افشانی گیاه، از مهم ترین خسارات ناشی از رشد زیاد 

و مخرب درختان کنوکارپوس به شمار می رود.
حل مشکل یا تحمل؟

بــا وجود مشــکلاتی که کارشناســان درباره ایــن درخت برمی شــمردند، آنان 
راهکارهایی را نیز مطرح می کنند. بهترین راهکار به اعتقاد کارشناسان و متخصصان 
غیر ذی نفع، مطالعه گزارش های واقعی موجود در شهرداری هاست. البته پیشنهاد 
نهایی آنها جابه جایی این گیاه به مناطق بیابانی اســت. کارشناسان بر این اعتقادند 
پس از جابه جایی این درخت می توان فضای سبز شهر را با درختان مثمر و مناسب 
بومــی مانند نخل، کنار، زیتون، انجیر معابد، انگور، حنا و... و درخت های همیشــه 
سبز و زیبا و گل های متنوع کاغذی، شاه پسند و شیپوری و... سبز و سرزنده تر نمایش 
دهند. اما توجیهی که دســت اندرکاران فضای سبز شهرداری ها برای ادامه کاشت 
و عدم تغییر شیوه خود بیان می کنند، سخنی تکراری است: «حالا که این درخت ها 
را کاشــته ایم و بزرگ شده اند، اگر به خاطر مشکلاتی که همه آگاهی دارند و مطلع 
هستیم، بخواهیم اینها را جابه جا کنیم، شهر عریان خواهد شد و این انتخابی است 
بیــن بد و بدتر». به نوعــی و در لفافه اعلام می کنند؛ چون مــا زمانی در تحقیق و 
تفحص کاهلی کرده ایم؛ پس این درخت را تحمل کنید! و این چنین است که مردم 
شهر ناگزیر از تحمل اند و منتظریم تا شاید کسی از شهرداری یا هر ارگان دیگری در 
استان های جنوبی، پیدا شود و مستندات قابل قبول در تأیید کاشت این گیاه در حوزه 

شهری بدهد؛ هر مستندی تا بتوانیم از دلایل این انتخاب بهره ببریم.

پاییز ســال ۱۳۶۹، زنجان: دانشجوی پزشکی سال 
پایین هســتم، در فوتبــال دچار حادثه ای می شــوم و 
دوســتان با تاکســی من را بــه اورژانس بیمارســتان 
جراحی شــهر می رســانند. یک پزشــک افغان ویزیتم 
می کنــد و با فارســی دری می گوید بهتر اســت برای 
جلوگیری از کزاز کاری بکنم، راهی بیمارســتان اصلی 
شهر می شــویم، آنجا یک پزشــک هندی پس از کلی 

کشتی گرفتن با واژه ها تازه می فهمد چه می گوییم... .
تابســتان ســال ۱۳۷۴: برای طرح یک هفته ای در 
روستا، عازم روستای سعیدآباد زنجان می شویم، در راه 
مسئول بهداشتی دانشگاه می گوید دیگر در کل شبکه 
بهداشت اســتان زنجان حتی یک پزشک خارجی هم 

خدمت نمی کند... .
بهار سال ۱۴۰۲: در توییتر می خوانی استاد خارجی 
از مهــارت دانشــجوی ایرانی اش تعجــب می کند و 
بعد درمی یابد این دانشــجو در همین رشــته در ایران 
اســتاد بوده، یادت می افتد شنیده ای در یک تیم دیالیز 
خانگی بیماران در کانادا یک متخصص ارتوپدی و یک 
متخصص رادیولوژی ایرانی به عنوان دســتیار پرســتار 
کار می کنند، یادت می آید دوستت برایت تعریف کرده 
دو استاد سرشناس رشته های نورولوژی و چشم خود 
را در قالب مالک رســتورانی کوچک و بســتنی فروش 
ملاقات کرده، یاد دوســتی می افتــی که راننده اوبرش 

یک فوق تخصص بوده و... .
***

شاید شاخص ترین جهش ایران در همه زمینه های 
علمی و اجتماعی را در حوزه پزشــکی شاهد بوده ایم، 
در روندی پرشــتاب در مدت چهار دهــه، درحالی که 
بســیاری از کارشناسان و سیاســت گذاران وقت بر این 
بــاور بودند که نمی توان برای تمام گوشــه وکنار ایران 
پزشک ایرانی تربیت کرد و باید بر تربیت لیسانسه های 
بهداشــت و ســلامت تمرکز کرد، نه تنها نیاز ایران به 

ارائه خدمات پزشــکی در ســطح اول ارجاع (پزشکی 
عمومی) از طریق پزشــکان ایرانی برطرف شــد؛ بلکه 
در همه اســتان های کشور خدمات تمام تخصص های 
پزشــکی قابل  دسترســی اســت و نیازی به ارجاع در 
سطح دوم (پزشکان متخصص) به استانی دیگر وجود 
ندارد؛ اما از این هم باشکوه تر اینکه حالا کشور از لحاظ 
خدمات فوق تخصصی پزشکی هم خودکفاست و نیاز 
به اعزام هیچ بیماری برای معالجه به خارج از کشور 

وجود ندارد.
ایران بالاترین ســطح خدمات پزشکی در غرب آسیا 
را ارائــه می دهد و نه ترکیه و نه کشــورهای حاشــیه 
خلیج  فــارس با وجود ســرمایه گذاری های کلان فاقد 
توان، تنوع و تکثر خدمات پزشــکی در ایران است؛ اما 
متأسفانه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران باعث شده 
صنعت ســلامت ایران نتواند به  اندازه پتانسیل هایش 
از هلث توریســم درآمد کســب کند و حالا تنها شاهد 
حضور تعداد معدودی توریست سلامت؛ آن هم فقط 
از یکی، دو کشــور همسایه هســتیم. درحالی که ترکیه 
ســالانه پذیرای حدود یک میلیون توریســت ســلامت 
است و درآمدش در این حوزه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار 

تخمین زده می شود.
 ایــران – اگــر شــرایط سیاســی و اجتماعــی اش 
اجازه می داد و زمینه راحتی و آســایش توریســت ها 
فراهم شــدنی بــود – می توانســت به درآمــد ارزی 
خیره کننــده ۱۰ میلیــارد دلار بــه بــالا، از راه صنعت 

سلامت خود بیندیشد.
امــا تمام آنچه برای ســاختنش حدود صد ســال 
(به طور دقیق اولین تحصیل کرده رشته طب در داخل 
ایران در ســال ۱۳۰۵ فارغ التحصیل شد) زمان، انرژی 
و هزینه کلان صرف شــده و یکی از قله های افتخارات 
علمی ایرانیان محســوب می شــود، در خطر سقوط و 

فروپاشی است.
مدت هــای مدیدی اســت که دلســوزان هشــدار 
می دهند روند مهاجرت جامعه پزشــکی در حال گذر 
از نقطه بحرانی و رســیدن به نقطه بی بازگشت است؛ 
اما هشــدارها شنیده نمی شــود یا اگر شنیده هم شود، 
به پاســخ هایی نامناسب، مثلا افزایش افراطی و بدون 
داشــتن زیرســاخت های لازم پذیــرش تحصیلــی در 

رشته پزشــکی عمومی می انجامد. روند مهاجرت بین 
نخبگان ایران در ســال های اخیر وجود داشته و روند 
صعودی داشــته و جامعه پزشکی هم مطابق الگوی 
کلی مهاجرت نخبگان، عمل می کرد. الگوی غالب این 
بود که گروهی از پزشــکان جوان که بســیاری از آنان 
در همان دوران تحصیل مقدمــات مهاجرت را آماده 
می کردند؛ پس از فارغ التحصیلی و به پایان رســاندن 

تعهدات اقدام به مهاجرت می کردند. 
درصد بســیار کمتری هــم بودند که پــس از اخذ 
تخصــص و گذرانــدن تعهــدات آن دوره اقــدام به 
مهاجرت می کردند؛ اما حالا شــاهدیم نه تنها پزشکان 
عمومی و تازه متخصص شــده ها  بلکــه متخصصان 
مسن تر و فوق تخصص ها و حتی استادان شناخته شده 
دانشــگاه ها و پزشــکان مطرح جاافتاده در ســاختار 

درمانی و آموزشی کشور هم بار سفر می بندند.
آمار گویای این است که پس از پایان محدودیت های 
ناشــی از کرونا، میزان مهاجرت پزشــکان شــتابی تند 
گرفته و در این میان آمار متخصصان و فوق تخصص ها 
ایــن  تک تــک  اســت.  افزایــش  در حــال  به شــدت 
متخصصان و فوق تخصص ها ســنگ های زیربنایی در 
ســاختار درمانی و آموزش پزشکی کشــور هستند که 
جایگزین کردن شــان به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان آموزشی و 
ســال ها زمان تجربه اندوزی بالینی و میلیاردها تومان 

هزینه نیاز دارد.
محال اســت دلســوز ایران باشــی و نگران فردای 
سیســتم درمانی کشــورت نباشــی، محال اســت به 
فرزنــدان ایران فکر کنی و نیندیشــی آیــا آنها هم به 
همین کیفیت درمان امروز دسترسی خواهند داشت؟ 
محال اســت دلسوز این آب وخاک باشی و دلت نسوزد 
که کشورهای دور و نزدیک چگونه اصلی ترین سرمایه 
و بزرگ تریــن ذخیره ارزشــمند کشــورت را بــه تاراج 

می برند...
امــا وقتی بــه اینها می اندیشــی، یأس و حســرت 

گریبانت را می گیرد و رها نمی کند.
می توانیــد رفته هــا را بازگردانیــد؟ می توانید عزم 
ســفر کرده ها را ماندگار کنید؟ می توانیــد آنانی را که 
ازاین پس می آیند، ریشــه دار کنید؟ بسیار بعید است... 

پس منتظر بحران و فاجعه باشید.

رنج نامه ای در باب مهاجرت فزاینده متخصصان پزشکی

کار از کار گذشته است...

نائومی همپتون در سایت فائو گزارشی از تغییراتی که 
زنان کشــاورز «توگو» توانستند ایجاد کنند، نوشته است. 
این کشــور که یکی از کوچک ترین کشورهای آفریقا ست، 
در غرب این قاره قرار دارد و بیش از صد ســال است از 
فرانسه مستقل شده است. او درباره «بتیما» و تغییراتی 
که توانســته در کنار زنان دیگر در عرصه کشــاورزی به 
دســت آورد، نوشته اســت. این زن جوان پس از گرفتن 
مــدرک ارتباطــات و تــدارکات، دنبال شــغل مناســب 
می گشت که موفق نشد اما او که در مزرعه پدرش بزرگ 
شده بود، می دانســت چگونه سبزیجات بکارد و جوجه 
نگهداری کند. او در سال ۲۰۲۰، یک تعاونی کشاورزی را 
افتتــاح کرد که به همراه زنان دیگر برای تغذیه خانواده 
خــود و کســب درآمد، ســبزیجات ارگانیــک می کارند. 
حــالا این زمین گســترش یافتــه و زمین ســه هکتاری 
آنها در شــش کیلومتری پایتخت، به فضایی برای ارائه 
محصولات تازه به ساکنان شهر تبدیل شده است. «بتیما 
» و ســه زن دیگر مشــغول کشــت فلفل و اسفناج در 
مزرعه هستند و با بیش از ۳۵۰ مرغ تخم گذار، هر روز ۱۰ 

سینی تخم مرغ عرضه می کنند.
اعتمادبه نفس: در فوریه ۲۰۲۲، «بتیما» در آکادمی 
زنــان کارآفرین ثبت نام کرد. ایــن آکادمی به حدود پنج 

هزارو ۵۰۰ زن کارآفرین در سراسر قاره کمک کرده است 
تا رؤیای خود را برای داشتن یک کسب وکار دنبال کنند. 
در سرتاســر جهان، این مرکز دانش و امکانات در اختیار 
بیش از ۲۵ هزار زن در ۱۰۰ کشــور برای رشد و گسترش 
کسب وکارشان قرار می دهد. این مرکز به «بتیما» کمک 
می کنــد تا بر کمرویــی خود غلبه کنــد و به عنوان یک 
تاجر رشــد کنــد. او گفت: «من به خودکفایی رســیدم. 
مــن اعتمادبه نفس پیدا کردم و می توانم یک تجارت را 

مدیریت و اداره کنم».
تعــادل بیــن مســئولیت ها: از طریــق برنامه ریزی 
اســتراتژیک و آموزش مدیریت زمان، بتیما همچنین یاد 
گرفت که بین اداره یک شرکت و تربیت فرزندان تعادل 
بهتــری برقرار کنــد. همچنین مهارت هــای کارآفرینی 
از امور مالــی گرفته تا بازاریابی و مدیریت کســب وکار 
را آموزش دیده اســت. بتیما با اســتفاده از اپلیکیشــن 
«DreamBuilder» که توســط دانشــگاه ایالتی آریزونا 
توسعه یافته اســت، طرح کسب وکار خود را بازنویسی 
کرد تا آن را بهتر با نیازهای خود تطبیق دهد. او با اشاره 
به اینکه کار را به یک مشــاور ســپرد، گفت: «زمانی که 
نوشتن طرح خود را شــروع کردم، چندان توان نوشتن 
آن را نداشتم اما اکنون می دانم که هیچ کس نمی تواند 

برنامه تجاری شما را بنویسد، زیرا فقط شما می دانید که 
می خواهید کسب وکارتان چگونه باشد».

بــه اشــتراک گذاری بینــش: «بتیما» پــس از پایان 
کارگاه های یادگیری کسب وکار در یک کنفرانس جهانی 
زنان تاجر، شــرکت کــرد و مدل کســب وکار خود را به 
اشتراک گذاشت و از تجربیات دیگران آموخت. او گفت: 
«هیئت هــای دیگری از آمریکای لاتیــن آمدند و درباره 
اینکه چگونه می توانیم کارها را نه فقط برای خود  بلکه 
برای دیگران انجام دهیم، صحبت کردند. باوجود اینکه 
مادر هســتیم و با چالش های زنان در حوزه کارآفرینی 
روبه رو هســتیم، می توانیم پول خودمان را نگه داریم و 

به تجارت خود رسیدگی کنیم».
آموزش دادن به دیگران: اکنون «بتیما» برنامه هایی 
ایجاد می کند که به زنان دیگر آموزش  دهد تا به صورت 
ارگانیک ســبزیجات را کشاورزی و نگهداری کنند و بین 
اداره یک کسب وکار و چالش های مادری تعادل برقرار 
کنند. او همچنیــن به زنان جــوان مهارت های تجاری 
دیگــری مانند آرایشــگری یــا لبــاس دوزی را آموزش 
می دهــد. او می گویــد : « مــا می دانیم که بــا همدیگر 
می توان بســیار پیشرفت کرد؛ بنابراین ما تلاش می کنیم 

تا زنان را کنار هم نگه داریم تا همه موفق شوند».

تجربه خوانى

محاکمه - ایرج قادری - ۱۳۸۵
حمید پرتوی (ایرج قادری): 

همیشه همین طوره وقتی قراره کسی رو بکشید یا محاکمه کنید، همه کار از دستتون برمیاد.
اما وقتی قراره کسی رو نجات بدین، اون وقت لنگ می زنین. اون وقت می شین یه بشر عاجز و ناتوان.

تو این دنیا گرفتن جون خیلی آسون تره.

دیـالـوگ روز

نشانه خوانى

پیام رسان تصویری ایرانی
وعده ای که مورد استقبال قرار نگرفت

در خبرهــا آمــده بود کــه کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات، ســقف تعرفــه یک دقیقه تمــاس تصویری برای 
سیم کارت های دائمی و اعتباری را ۱۵۰ تومان تعیین و ابلاغ 
کرد. تمــاس تصویری از طریق گوشــی تاکنون در حاکمیت 
اپلیکیشــن ها و پیام رســان ها بود. برخی از پیام رســان های 
ایرانــی نیــز چنین ویژگــی را دارنــد اما به دلایل مســبوق، 
خیلی ها ترجیح می دهند از نسخه های خارجی آن استفاده 
کنند. فیلترشــدن آنها نیز بســیاری از شــهروندان ناآشنا با 
تحولات فناوری را مستأصل کرده بود. به هر تقدیر اکنون که 
رویکرد حذف گرایانه مذکور تکمیل شده است، امکان تماس 
تصویری فراهم شــد. اظهارنظر درباره میزان استقبال از این 
فناوری کار سختی اســت. اما چرا این خبر چندان شوقی در 

میان کاربران تلفن همراه ایجاد نکرد؟
به طــور کلی دیجیتال بودن عملا ســه گانه لاکان را دچار 
تغییرات پیچیده ای می کند. چه بســا «امر واقعی» را از بین 
می بــرد و «امر خیالی» را همه جا گســترش می دهد. لاکان 
می گوید دستیابی به حقیقت محال است. واژه ها نمی توانند 
تمامیت را فراچنگ آورند و ما را به طور کامل بازنمایی کرده 
یــا کل حقیقت را بیــان کنند. آن «دیگری» کــه لاکان از آن 
یــاد می کند، طبعا نمی تواند با موبایــل یا با تماس تصویری 

موبایلی حضور خود را تعین بخشد.
امر نمادین، به آداب و رســوم، قوانیــن، هنجارها، قواعد 
و ســنت ها و دیگر موارد فرهنگی و اجتماعی اشــاره دارد. 
می تــوان گفــت این مؤلفه بــه روش های مختلــف با زبان 
آمیخته اســت. زبان عنصــر مهم نظم نمادین به حســاب 

می آید.
نظــم نمادین، دنیــای اجتماعی ارتباطــات زبانی، روابط 
بین فردی و پذیرش قوانین اســت. شارحان معتقدند که امر 
خیالی اشــاره به تصویر ســازی ما از دیگران دارد؛ یعنی در 
تعاملات اجتماعی آنها را چطور تجســم می کنیم. همچنین 
تصویرسازی از خودمان را نیز شامل می شود، اینکه تصور ما 
از خودمان چگونه اســت و دوست داریم چه کسی باشیم یا 
تجســم دیگران از ما چیست. وقتی از طریق تماس تصویری 
در حــال گفت و گو با دیگری هســتیم، نمی توانیم به او خیره 
شــده و چشــمانش را درک کنیــم. زیرا ما وقتــی به تصویر 
نمایشــگر گوشی زل می زنیم، درواقع داریم به جایی پایین تر 

از چشم آن شخص مقابل نگاه می کنیم.
اگر بخواهیم به چشــمان او خیره شویم، باید چشم خود 
را از تصویــر او برداریــم؛ زیرا دوربین گوشــی معمولا بالای 
نمایشگر است و این یعنی نمی توانم چشمان او را درک کنم.
مــا با تمــاس تصویری هرچنــد بعد فاصلــه را کاهش 
داده ایم اما این برای ازدســت دادن نگاه به چشم های طرف 
مقابل اســت. موقعیت مشــابه برای آن طــرف مقابل هم 
وجود دارد. بدین ترتیب درواقع شــکل غیرکلامی ارتباطات 

بین انسان ها تحت تأثیر نامطلوب قرار می گیرد.
هرچند ما «دیگری» را در گوشی خود حاضر کرده ایم اما 
نمی توانیم از این حضور در قالب درک کامل ارتباط انســانی 

بهره مند گردیم. 
لاکان در تبییــن مفهــوم «نگاه خیره» اشــاره می کند که 
نگاه «دیگری» در برابر چشــم مقاومــت می کند و از تصویر 
لذت می برد. احتمالا به همین خاطر اســت که در قرارهای 
عاشقانه، نوعی نگاه خیره بین عشاق جریان می گیرد که لذت 

وافری در آنها ایجاد می کند.
اگر طــرف مقابل بخواهد وانمود کند که دارد به چشــم 
مــا نگاه می کنــد، درواقع چهره  ما، اطوار مــا و زبان بدن ما 
را از دست داده اســت؛ چراکه عملا در حال نگاه کردن به ما 
نیســت بلکه دارد به جایی در بالای نمایشــگر گوشی خود 

نگاه می کند.
بــا این اوصاف عملا این امکان جدید داخلی نیز به لحاظ 
فلسفه ارتباطات تفاوتی با امکانات مشابه سایر اپلیکیشن ها 
ندارد و چیزی از همان دســت اســت. بــه تعبیر چول  هان 
فیلســوف آلمانی، ارتباط دیجیتــال از لحاظ بصری ضعیف 

است.

دکتر امیر صدری
کارشناس ارتباطات اجتماعی

پویا نعمت اللهی

تغییراتی کوچک


